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سیاست
محمدمهدی اسماعیلی

عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران:

تحول ذیل عقلانیت 
قابل جمع‌بندی است

نباید به بهانه تحول کل نظام سیاسی را مستحیل کرد

فرهیختگان رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز 14 خرداد 

خـود بـه »تحول‌خواهـی« به‌عنوان وجهی از تئوری و سـیره 

سیاسـی امام‌خمینـی)ره( اشـاره کردنـد و با وصـل کردن آن 

بـه وضعیـت امروز کشـور اسـتنتاجی کارکردی دربـاره اداره 

کشـور و کنش‌هـای سیاسـی و اجتماعـی ذیل آن داشـتند. 

دراین‌بـاره البتـه پیـش از ایـن حرف‌هایـی از جانـب فعـالان 

سیاسی و اجتماعی و استادان دانشگاه بیان شده بود، اما 

شاید هیچ‌کدام با جامعیت و چارچوبی که رهبر انقلاب روز 

14 خـرداد بیـان کردند قابل جمع‌بندی نبوده و البته امروز 

ایـن فرصـت ایجـاد شـده تـا ایـن موضـوع با دقت بیشـتری 

طـرح و مـورد بررسـی قـرار گیـرد. از ایـن‌رو بـا محمدمهـدی 

اسـماعیلی، اسـتاد دانشگاه و عضو هیات‌علمی دانشکده 

حقـوق و علوم‌سیاسـی دانشـگاه تهـران بـه گفت‌وگـو 

نشسـتیم و ابعـاد مختلـف ایـن موضـوع را بررسـی کردیـم. 

مشـروح ایـن گفت‌وگـو در ادامـه از نظـر می‌گذرد.

    تحـول ذیـل عقلانیـت در نظـم فکـری امام)ره( 

قابـل جمع‌بندی اسـت

»تحـول« و »تحول‌خواهـی« مدنظـر رهبـر انقلاب کـه قاعدتا 

مبتنی‌بـر همـان مبانـی فکـری امـام راحـل)ره( اسـت چـه 
ویژگی‌هایـی دارد و مبانـی آن بـا دیگـر ایده‌هـای مطـرح چه 

تفاوت‌هایـی دارد؟
ایـن تحولـی کـه در فرمایشـات رهبـر انقلاب در سـالگرد ارتحال 

حضرت‌امـام)ره( مطـرح شـد یکـی از مبانـی اصلـی و فکـری 

انقلاب اسالمی اسـت همان مبانی و اساسـی که هرسـاله طبق 

قرائتـی کـه رهبـر انقالب از نظـام مدنی امام راحـل دارند در 14 

خـرداد تبیین می‌شـود. 

در ایـن شـاخص‌بندی از نظـام مدنـی مدنظـر امـام، سـه پایـه 

همواره مطرح شـده و حالا ما با این ارکان نظم فکری بنیانگذار 

انقالب را می‌شناسـیم. اول عقلانیـت اسـت، دیگـری معنویـت 

و یکـی هـم عدالـت. مقولـه تحـول یکی از شـاخصه‌هایی اسـت 

کـه ذیـل مفهـوم عقلانیـت جمع‌بنـدی می‌شـود، یعنـی تحول 

را در یـک نظـام عقلانـی مبتنی‌بـر یـک دریافـت واقعـی از 

اتفاقـات، آسـیب‌ها، روندهـا و افق‌هایـی کـه پیـش‌رو اسـت 

تعریـف می‌کننـد. 

یـک نظـام سیاسـی پیشـرو و قوی بـرای حفظ و ارتقای شـرایط، 

بایـد بتوانـد فضـای تحولـی را در خـود ایجاد کنـد و درمقابل اگر 

نتواند به این تحول پایبند باشـد از دو وجه تهدید خواهد شـد. 

یکـی خطـر ارتجـاع اسـت کـه ممکـن اسـت سـبب درجـا زدن و 

برگشـت به عقب بشـود و دیگری خطر اسـتحاله. از این‌رو تحول 

نقطه وسـط این دو اسـت. 

    تحول نقطه میانی ارتجاع و استحاله است

البتـه بایـد بـه ایـن اشـاره کنیـم کـه یکـی از ویژگی‌هـای مهـم 

در فکـر و عمـل رهبـران انقالب اسالمی ایـن بـوده کـه همـه 

دوگانه‌هایـی کـه مقابـل جمهـوری اسالمی قـرار گرفته اسـت را 

به‌نحـو خردمندانـه‌ای مبتنی‌بـر اصـول عقلانـی حـل کرده‌اند. 

ایـن یکـی از ممیزهـای جمهـوری اسالمی اسـت. الان هـم در 

دوگانـه بیـن ارتجـاع یـا اسـتحاله، رهبـر انقالب مفهـوم تحـول 

را پیـش کشـیدند مفهومـی کـه در آن آرمان‌هـا و اهـداف تغییـر 

نمی‌کنـد ولی در مسـیرهای دسترسـی و دسـتیابی بـه آرمان‌ها 

متناسـب بـا اقتضائـات زمـان، آسیب‌شناسـی آنهـا و بـا توجه به 

مسـائل و مشـکلاتی کـه درگیـر آن هسـتیم، از ابزارهـای جدیـد 

اسـتفاده می‌شـود. 

    تحول از زمان صدور بیانیه گام دوم

به‌صورت ویژه وارد ادبیات سیاسی کشور شد

به‌نظـرم تحـول یکـی از کلیدواژه‌هایی اسـت که رهبـر انقلاب از 

زمـان صـدور بیانیـه گام دوم به‌صورت ویژه وارد ادبیات سیاسـی 

جمهوری اسلامی کردند. شما مفهوم تحول را به‌صورت شفاف 

در بیانیـه گام دوم می‌بینیـد. در آنجـا رهبری وقتی می‌خواهند 

بـه مصادیـق اشـاره کننـد، تحـول را در موضـوع عدالـت مطـرح 

می‌کننـد و می‌گوینـد در موضـوع عدالـت هنوز تـا نقطه آرمانی 

فاصلـه داریـم. ایـن در حالی اسـت که از یک‌سـال قبـل این را به 

تدریـج در بحث‌هـای خـود آورده بودنـد. در همیـن بیانـات 14 

خـرداد رهبـر انقلاب به این مسـاله اشـاره کردند. 

 در حکـم انتصـاب رئیـس قـوه قضائیـه کـه یک‌ماه بعـد از بیانیه 

گام دوم بود باز ایشـان بر مسـاله تحول تاکید کردند. گو اینکه 

رهبـر انقالب بـا آن مقدمـه‌ای کـه در بیانیـه گام دوم آوردنـد و 

گفتنـد از آرمان‌هـا دسـت برنمی‌داریـم، ولـی مرتـب در پـی رفع 

نواقـص هسـتیم و نواقـص را می‌پذیریـم فصـل جدیـدی را در 

کشـور بـاز کرده‌ باشـند. 

عبـارت »نواقـص را می‌پذیریـم« یعنـی بـا یـک عقلانیتـی کـه 

هسـت دچـار جمـود و عدم انعطاف نیسـتیم. ایـن نکته کلیدی 

اسـت و فکـر می‌کنـم فهم تحول اقتضائـات خود را در حکمرانی 

جمهـوری اسالمی ایـران به‌تدریـج نشـان بدهـد، تحولـی کـه 

در قـوه قضائیـه نسـبتا ایجـاد شـده، ان‌شـاءالله در مجلـس بـا 

شـکل‌گیری مجلـس جدیـد اتفـاق خواهـد افتـد و ان‌شـاءالله 

سـال آینـده در تشـکیل دولت جـوان حزب‌اللهـی و انقلابی این 

تحـول در بدنـه حاکمیـت جمهـوری اسالمی به‌نفـع و جهـت 

ارتقـای آرمان‌هـای انقالب و دسترسـی بـه حکومـت اسالمی 

انجـام خواهد شـد. 

    یکی از بخش‌های تحول

مربوط به ساختار حاکمیتی است

این توضیح یعنی واقع‌گرایی، مقدمه تحول است؟
رهبـر انقلاب قبلا نگاه درسـت به دوگانـه واقع‌گرایی-آرمان‌گرایی 

را تفسـیر کرده‌انـد، و عبـارت »آرمان‌گرایـی واقع‌بینانـه« را توضیح 

داده‌انـد، یعنـی ایـن دوگانـه را قبال بـه همین نحو حـل کرده‌اند. 

برخـی می‌گوینـد ایـن موضـع یک پارادوکسـی اسـت و با هم جور 

درنمی‌آیـد امـا رهبـری نشـان دادنـد بـا ایـن قرائـت می‌تـوان هم 

واقع‌بیـن بـود و هـم در عیـن حال مسـیر آرمان‌گرایـی را طی کرد. 

 امـروز بعضـا ناکارآمدی‌هایـی در برخـی بخش‌هـا وجود دارد که 

ملمـوس و رهبـری بـا واقع‌بینی توضیح می‌دهنـد که حاکمیت 

ایـن ایـرادات را می‌بینـد و بـه آنها توجـه دارد. ایـن ناکارآمدی‌ها 

اتفاقاتـی اسـت کـه در حـوزه مدیریـت آمایشـی کشـور خـود را 

نشـان می‌دهـد، مسـائلی کـه خـود را در بـروز ناهنجاری‌هـا و 

آسـیب‌های اجتماعـی نشـان می‌دهـد و لـذا تعابیـر یادشـده 

به‌معنـای پذیـرش واقعیـت اسـت. »آرمان‌گرایـی واقع‌بینانـه« 

و »تحـول« تالش بـرای ایـن اسـت کـه بـا حفـظ نظـام آرمانـی، 

واقعیـات موجـود را به‌نفـع جریـان انقلابـی تغییـر دهیـم، چون 

اگـر تغییـر پیـدا نکند دچـار مشـکلات عدیده‌ای خواهیم شـد. 

در ایـن مسـیر یکـی از بخش‌هـای تحـول، مربـوط بـه سـاختار 

حاکمیتـی اسـت کـه بایـد متناسـب بـا ایـن اقتضائـات پوسـت 

بینـدازد و بتوانـد مسـیر تحـول را پیـش بگیـرد. 

    حرکـت بی‌محابـا بـه سـمت تحـول منجـر بـه 

اسـتحاله خواهـد شـد/ نبایـد بـه بهانـه تحـول کل 

نظـام سیاسـی را مسـتحیل کـرد

ماجـرای مبانـی فکـری و تئوریـک کـه رهبـری در مواجهـه 
بـا عدالتخواهـی مطـرح کردنـد قاعدتـا شـامل تحـول هـم 

خواهد شـد. 
رهبـری بیـان کردنـد کـه اوایـل انقالب عـده‌ای ایـن بحث‌هـا را 

علیـه فسـیل پهلـوی مطـرح کردنـد و بعدهـا خود دچـارآن آفت 

شـدند، چـون مبانـی فکـری نداشـتند. دقیقـا از همیـن نقطـه 

نظـام جمهوری اسالمی توسـط افـرادی کـه دغدغه‌هایی دارند 

کـه دغدغه‌هـای درسـتی اسـت، اما دچار آن قـوام فکری و نظام 

فکـری متناسـب نیسـتند می‌توانـد آسـیب ببیند و دچـار نوعی 

التقاط شـود. 

دقـت کنیـد اگر کمی بی‌محابا به سـمت تحـول برویم، خروجی 

آن اسـتحاله خواهد بود و این نقطه‌ای اسـت که درواقع فاصله 

روشـنی با مضمون انقلاب اسالمی پیدا می‌کند. رهبر انقلاب 

اشـاره کردنـد کـه تحـول بایـد دارای نظام فکری روشـنی باشـد 

تـا دچـار التقـاط نشـویم لـذا این تفـاوت را کسـانی کـه وارد این 

عرصه می‌شـوند بایـد درک کنند. 

    نـگاه کارکردگرایانـه محض به انقلاب می‌تواند 

به‌یکباره دسـتاوردهای انقلاب را به بعضی

از ضعف‌ها تقلیل دهد

نبایـد بـه بهانـه تحـول کل نظام سیاسـی را مسـتحیل در فضای 

آرمانـی خـود کنند. در توضیـح عدالتخواهی، باز رهبری همین 

دغدغـه را داشـته و بارهـا مطـرح کرده‌انـد. مـن معتقـدم بعضی 

از مشـکلات امـروز کشـور مربـوط بـه همیـن جریانـات اسـت و 

از همیـن موضـوع ناشـی می‌‍‌‌شـود. نـگاه کارکردگرایـی محـض 

می‌توانـد به‌یکبـاره آرمان‌هـای بزرگـی هماننـد اصـل انقالب و 

نظـام اسالمی و دسـتاوردهای بـزرگ آن را نادیـده گرفتـه و آن را 

کامال بـه ضعف‌هـای موجود تقلیـل دهد. 

 

    مطالبه‌گـری افراطـی سرنوشـت شـوروی را 

به‌دنبـال خواهـد داشـت/ تحول‌خواهـی بایـد در 

چارچـوب نظـام جمهـوری اسالمی باشـد

بـا ایـن توضیـح یعنـی ابتـدا باید در نظـر تحول ایجاد شـود 
و بعـد در کارکرد؟

کسـانی کـه می‌خواهنـد وارد ایـن عرصـه شـوند ممکـن اسـت 

مسـاله تحـول را بـه مطالبه‌گـری افراطـی در بحـث تغییـرات در 

سـاختار، یـا تغییـرات در عملیات‌هـای اجرایی کشـور گسـترش 

دهنـد کـه حتـی ممکـن اسـت آنقدر فشـار ذیـل آن ایجاد شـود 

کـه حتـی سیسـتم آسـیب ببینـد. می‌توانـم بگویـم مـا همیشـه 

ایـن مشـکل را داشـته‌ایم. در نظـام شـوروی سـابق وقتـی رهبـر 

شـوروی بحـث اصلاحـات را مطـرح کرد آنقدر فشـار در فضا زیاد 

شـد که به فروپاشـی و تجزبه انجامید. آقا همیشـه در بحث‌های 

اصلاح‌طلبـی، در بحث‌هـای عدالتخواهـی، در بحث‌هـای 

تحول‌خواهـی و در دیگـر مفاهیمـی کـه بـا آن روبه‌رو می‌شـویم 

ایـن تالش را دارنـد کـه از همه تجربیات مهم گذشـته نظام‌های 

سیاسـی، چـه داخـل و چـه خـارج کشـور، بهره‌بـرداری کننـد تا 

نکنـد کـه یک‌بـاره در بحـث تحول‌خواهـی به اسـتحاله برسـیم. 

ایـن همان‌جایـی اسـت کـه نیـاز بـه مبانـی فکـری دقیـق دارد. 

ایـن بایـد تبییـن شـود و دقیـق بیان شـود تـا در چارچـوب نظام 

جمهـوری اسالمی ایـن تحول‌خواهـی صـورت گیـرد، نـه خارج 

از آن باشـد. نـه عقب‌تـر و نـه جلوتـر باشـد. 

    تقلیل‌گرایـی و ساده‌سـازی آفـت اداره کشـور 

در دولت‌هـای نهـم و دهـم بـود

برخـی از جریانـات درکشـور ایـن ماجـرای تحـول و تغییر و 

پیشـرفت را بـا نوعـی از ادبیـات ساده‌‌سـازی می‌کنند و گمان 
می‌برنـد بـا چنـد تصمیم و اقدام کوچک تحول و تغییر شـدنی 

اسـت. این آفت مقابل توضیح یادشـده شـما نیسـت؟
مـا یـک نقـدی بـه فضـای فکـری کشـور داریـم و می‌گوییـم کـه 

فضـای فکـری »مهندسـی‌زده« اسـت. از ابتـدای انقالب هم در 

موضوعاتـی ایـن مشـکل را داشـته‌ایم. در این خصـوص رهبری 

عـدم توسـعه علوم‌انسـانی را یکـی از مشـکلات اساسـی کشـور 

می‌داننـد. 

شاهدیم که در بسیاری از مواقع و درخصوص بسیاری از مسائل 

عمده کشـور یک نوع تقلیل‌گرایی رخ می‌دهد، همان اشـکالی 

کـه رئیـس دولت‌هـای نهـم و دهـم مرتکـب شـد. »تقلیل‌گرایی« 

مسـائل به مباحث خیلی پیش‌پاافتاده در حالی اسـت که حل 

مشـکلات جامعـه و مصداقـا مسـائل مربوط به عدالـت، نیازمند 

کنشـگری همراه با سـعه‌صدر و عقلانیت اسـت. 

ایـن تحـول هـم از همـان مقـولات اسـت و بایـد دقـت کنیـم کـه 

چنیـن کاری بایـد بـا یـک نظـام فکـری روشـن مبتنی‌بـر فهـم 

دقیـق، پرهیـز از یـک نـوع ساده‌سـازی مسـاله باشـد. اینهـا 

بحث‌هـای مهـم مـا اسـت. 

در ماجـرای دولـت جوان حزب‌اللهی احتمالا داشـتن نگرش 
تحول‌خواهانـه مبتنی‌بـر عقلانیت و یک مبانی فکری درسـت 
جزء بخشـی از نظر و ایده رهبری برای اداره کشـور از 1400 

به بعد اسـت. درسـت است؟
از 1400 به بعد آغاز قرن پانزدهم شمسـی اسـت و نقاط عطف 

مـا بـا ایـن اعـداد شـکل می‌گیـرد. مـن فکـر می‌کنـم مهم‌تریـن 

انگاره‌هایـی کـه رهبـری از مفهـوم دولـت جوان انقلابـی در نظر 

دارند ‌انگیزه، نشـاط و تحول‌خواهی اسـت.  رهبری این را بارها 

در دو سـه سـال اخیـر رمزگشـایی کرده‌انـد البتـه نبایـد خیلـی 

روی مصادیـق سـوق دهیـم. مهـم ایـن انگاره‌هایی اسـت که در 

آن شـکل می‌گیـرد. یـک جـوان پرانگیزه و پرنشـاط دنبال ایجاد 

حرکت‌هـای پرشـتاب اسـت، دنبـال پیـدا کـردن راه‌هـای میانه 

اسـت کـه بتوانـد زودتـر بـه اهـداف برسـد؛ از ایـن‌رو تحول‌خواه 

اسـت. از طرفـی چارچـوب آرمانـی نظـام همین‌هایـی اسـت که 

وجـود دارد و مطـرح می‌شـود. یـک دولـت بـا انـرژی و قـوی، بـا 

سرعت بیشتر می‌تواند تحقق آرمان‌ها را به نتیجه برساند منتها 

بایـد بـا همـان مبانـی نظـری قـوی تحول‌خواهی را دنبـال کند 

بـرای همیـن هـم رهبـری فرمودند دولـت جـوان و حزب‌اللهی. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سیدجلال ساداتیان، سفیر اسبق ایران در انگلیس در 

یادداشت شفاهی برای »فرهیختگان« درباره »تبادل 

زندانیان ایران و آمریکا و ادعای ترامپ مبنی‌بر اینکه 

می‌توانیم با ایران توافق کنیم«، نوشت: »ضرب‌المثلی 

داریم که می‌گوید روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنید، 

قاعدتا جمهوری اسلامی نیز روی ادعاهای ترامپ که 

در سراشیبی سقوط قرار دارد، حساب باز نخواهد کرد. 

زمانی که ترامپ باید کاری می‌‎کرد، نکرد و ما هیچ‌گاه 

اقدامی مثبت‌اندیشانه از او شاهد نبوده‌ایم. این ادعای 

رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران درحالی است که او 

هرروز بیشتر با شکست مواجه می‌شود و در اقداماتی 

که انجام می‌دهد در صدد است فشار حداکثری را بر 

ایران افزایش دهد تا کشورمان را تسلیم مذاکره کند. 

ترامپ به امید اینکه اروپا نیز با او همراهی کند از برجام 

خارج شد تا به‌زعم خود ایران را به میز مذاکره بکشاند، 

اما این اتفاق نیفتاد و سایر کشورها در برجام باقی 

ماندند. البته درمقابل ایران امید داشت اروپا به تعهدات 

خود عمل کند که چنین اتفاقی نیز رخ نداد و ایران در 

اقدام متقابل ناچار شد مرحله به مرحله تعهدات خود 

را کاهش دهد.  در آن شرایط ترامپ امیدوار بود بتواند 

مکانیسم ماشه را علیه کشورمان فعال کند، ضمن اینکه 

او به‌صورت همزمان حلقه تحریم را علیه ایران تنگ‌تر 

کرده و آن را گسترش می‌داد و در عین حال سعی داشت 

فشار بیشتری را به ایران وارد کند. در چنین شرایطی 

ایران به مقاومت خود ادامه داد و به هیچ‌عنوان در شرایط 

فشار و تحریم حاضر به مذاکره نشد.

 

    ترامپ در سراشیبی کرونا و تظاهرات 

نیازمند مذاکره با ایران است 

بنابراین امروز که ترامپ کاملا در سراشیبی سقوط 

قرار گرفته، مشکلات داخلی، مسائل ناشی از کرونا و 

تظاهرات اعتراضی اغلب ایالات آمریکا را دربرگرفته، او 

به‌شدت نیازمند است موفقیتی را برای خود رقم بزند 

تا مدعی شود یک پیروزی برای او اتفاق افتاده است. 

اما درباره موضوع تبادل زندانی‌های اخیر که مبنای 

ادعای جدید ترامپ است، باید گفت تبادل آنها از قبل 

برنامه‌ریزی شده بود، به طوری که ما زندانی خود را آزاد 

کنیم و درمقابل زندانی آنها نیز از اینجا آزاد شود و به 

آمریکا بازگردد، لذا بالاخره این اتفاق افتاد، اما ترامپ 

می‌خواهد این موضوع را خرج اعتبار خود کند و بگوید 

فشارهای من باعث شده ایران پای میز مذاکره بیاید. 

 البته ترامپ به‌صراحت این موضوع را بیان نکرده، اما 

تلویحا در توئیتی که در صفحه شخصی خود منتشر 

کرده این مساله را القا کرده است، این اتفاق قطعا 

برای او قابل استفاده نخواهد بود، چراکه موارد مهم 

دیگری مورد مذاکره نبوده و نیست، هرچند شاید در 

دولت بعدی پس از ترامپ چنین شرایطی مهیا شود. 

از سوی دیگر در شرایط فعلی برخی معتقدند ترامپ در 

وضعیتی قرار دارد که می‌توان از او امتیازاتی گرفت، ولی 

به اعتقاد من چنین نیست که این امتیاز پایدار باشد، 

زیرا ترامپ تلاش بسیاری می‌کند تا هر طور شده خود 

را از وضعیت فعلی نجات دهد، از این رو امتیازاتی که 

می‌دهد صرفا برای پیروزی در انتخابات خواهد بود، 

اما ماهیت و روحیات او در این اتفاق تغییر نخواهد 

کرد و او هرگاه شرایط مستحکم‌تری پیدا کند به خوی 

استکباری و متکبرانه خود بازمی‌گردد. 

    رمزگشایی از پیام تشکر ترامپ از ایران 

در تبادل زندانیان

یک مساله بسیار مهم توجه به سیاست‌های آمریکاست؛ 

وقتی ترامپ نسبت به مردم کشورش رحم نمی‌کند و 

نسبت به شهروندان رنگین‌پوست آمریکا چنین ظلمی 

روا داشته و از سوی دیگر با مهاجران نیز رفتاری ظالمانه 

دارد و از تعهدات بین‌المللی ازجمله سازمان بهداشت 

جهانی خارج شده، مشخص است هیچ‌امری برای او 

اهمیت ندارد و او فقط می‌خواهد از سفیدپوست‌ها 

حمایت‌های لازم انتخاباتی را بگیرد تا رای خود را 

داشته باشد. 

البته رای ترامپ در دست لابی صهیونیستی است و او 

سعی دارد بیشتر خود را با آنها هماهنگ کند تا اینکه 

بخواهد از استراتژی و سیاستی معقول و منظم تبعیت 

کند. بنابراین او لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد، لحظه‌ای 

دیگر کارهای خود را پیش می‌برد و درواقع آنچه به 

ذهنش برسد انجام می‌دهد و اگر هم از نظر قانونی 

فشارهایی به او وارد شود تا جایی که بتواند در مقابل 

آن مقاومت می‌کند، کمااینکه در مقابل کنگره و نانسی 

پلوسی بسیار مقاومت کرد. 

بنابراین می‌توان از این مصادیق بی‌شمار نتیجه گرفت 

که ترامپ فرد قابل‌اعتمادی نیست و نه‌تنها ترامپ، بلکه 

بقیه سیاستمداران آمریکا نیز قابل‌اعتماد نیستند. 

البته در سیاست خارجی و در روابط با کشورها صرفا 

منافع ملی تعیین‌کننده است و اگر کسی از ثبات 

شخصیتی برخوردار باشد درمجموع می‌تواند بین 

دوکشور در چارچوبی مشخص وارد مذاکره شود، ولی 

به‌نظر می‌رسد نمی‌توان با ترامپ این کار را پیش برد و 

در عین حال به او اعتماد کرد.

    بعید است بتوانیم در شرایط فعلی از 

ترامپ امتیازات درخور و باثباتی بگیریم

در مقطعی که ترامپ برای کشاندن ایران به پای میز 

مذاکره ابراز نیاز می‌کند تا از ما بیشتر امتیاز بگیرد و 

مسائل خود را پیش ببرد، بعید است ما نیز بتوانیم از او 

امتیازات درخور و باثباتی بگیریم که شرایط کشور را به 

سمت بهبود پیش‌ببرد.  ترامپ از ایران بابت زندانی‌هایی 

که آزاد شدند، تشکر کرد، درحالی که اگر او واقعا ممنون 

ایران است باید بسیاری از تحریم‌ها را که ظالمانه و 

یکطرفه برقرار کرده، رفع کند و تحریم داروها برداشته 

شود تا ما به شکل شفاف بتوانیم دارو وارد کشور کنیم.  

زمانی که همچنان تحریم‌ها برقرار است و ما انتقال 

مالی و خریدهای ضروری دارویی را نمی‌توانیم انجام 

دهیم، تشکر ترامپ بی‌معناست و او به‌جای تقدیر از 

آزادی زندانی‌ها باید موانع تحریمی را برطرف کند. 

اما وقتی مدعی است ایران آماده مذاکره است، یعنی 

فشارهای ما بر ایران آنقدر تاثیرگذار شده که ایران 

حاضر است این کارها را انجام دهد، لذا بحث زندانی‌ها 

بحث دیگری بود. 

اما درباره اینکه آیا این ادعاها درباره پالس برای اتمام 

تحریم 60 روز آینده که آخرین تحریم مانده در برجام 

است، می‌شود یا خیر؟ باید گفت طرف آمریکایی از 

هیچ‌اقدامی فروگذار نکرده تا فشار حداکثری بر ایران 

وارد کند، هرچند نتیجه‌ای نگرفته و شرایط نیز به او 

اجازه نداده است، مانند پنج کشتی که بنزین ارسالی 

را از ایران به ونزوئلا بردند. اما اگر شرایط غیر از این 

بود و آمریکا در وضعیتی جز این وضعیت کرونایی و 

تظاهرات داخلی و نزدیکی انتخابات به سر می‌برد، 

حتما با کشتی‌ها مقابله می‌کرد و اجازه نمی‌داد این 

کشتی‌ها به سمت ونزوئلا برود.  بنابراین در‌حال حاضر 

نیز شاهدیم که آمریکا در شرایطی نیست که اقدامی 

علیه ایران کند و جمهوری اسلامی نیز با هوشیاری و 

تیزهوشی لازم توانست در زمان دقیق و به‌موقع این 

کشتی‌ها را روانه ونزوئلا کرده و تحریم‌های آمریکا را 

بشکند. این امر باعث شد در دنیا جا بیفتد که ایران 

اهمیتی به تحریم‌های آمریکا نداده است. 

از سوی دیگر ایران نشان داد در اعمال تحریم‌ها آمریکا 

تنهاست، اما آمریکا نیز بررسی خواهد کرد که کدام 

نهادها را می‌تواند دوباره تحریم کند تا از حرف خود 

کوتاه نیامده باشد و بگوید ایران را تحت فشار قرار 

دادیم، البته چنانچه ایران چند ماه آینده را نیز تحمل 

کند، اوضاع متفاوت خواهد بود. 

    با وضعیت فعلی ترامپ در جامعه آمریکا 

او به کاخ سفید راه پیدا نخواهد کرد

 اگر با وضعیت فعلی ترامپ در جامعه آمریکا رای‌گیری 

شود، حتما او به کاخ سفید راه پیدا نخواهد کرد، اما 

در‌عین‌حال معتقدم بعید است در 4-3 ماهه پیش‌رو 

اتفاق ویژه‌ای بیفتد که رای او را بالا بکشاند، ولی بالاخره 

باید ببینیم تصمیمات او چه تاثیراتی بر آرا و افکار 

عمومی مردم خواهد داشت. 

با تحلیل وضعیت کنونی می‌توان مشاهده کرد ترامپ 

قافیه را باخته و در نتیجه به نظر نمی‌رسد مناسب باشد 

در همین وضعیت ما نیز پالس مثبت دهیم. 

به نظر بنده همین مقدار که این تبادل انجام شد و او 

هم تشکر کرد کافی است، چراکه خوب است به بعد 

مثبت تشکر او و نیازمندی‌اش به این تشکر و توئیت 

توجه کنیم، درحالی که او قصد دارد جنبه منفی کار 

را بگوید و مدعی شود ایران تحت فشار مذاکره را قبول 

کرده است. 

در شرایط فعلی ترامپ سعی دارد با انجام تبادل 

زندانیان مدعی نیازمندی ایران به مذاکره شود و 

بهره‌برداری تبلیغاتی برای خود داشته باشد. 

  یادداشت شفاهی

 آمریکا در سراشیبی کرونا و تظاهرات نیازمند مذاکره با ایران است 
  ترامپ از ایران بابت آزادی زندانی‌ها تشکر کرد، درحالی که اگر واقعا ممنون ایران است باید تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه را رفع کند

سیدجلال ساداتیان
سفیر اسبق  ایران در انگلیس


